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قاب جادو

روايت على (الكساندر) رهبرى از رهبرى اركستر در آفريقاى جنوبى

ماندلا، «تابو» بود

ايـن روزهـا و پـس از درگذشـت مـرد جهانى 
صلح «نلسـون ماندلا» بسـيارى خاطرات شـان 
را دربـاره او بازگو و وضعيـت آفريقاى جنوبى را 
در سـال هاى پيش از رياسـت جمهورى او مرور 
مى كنند. به همين بهانه سراغ «على (الكساندر) 
رهبرى» رفته ايم تا بـه وضعيت آفريقاى جنوبى 
در سـال هايى كـه او در زنـدان رژيـم آپارتايد 
محبوس بـود، نگاهـى بيندازيم. علـى رهبرى 
تقريبا 10سـال پيش از آنكه ماندلا از زندان آزاد 
شود، براى رهبرى يكى از اركسترهاى مهم اين 
كشور راهى ژوهانسبورگ شد. در آن سال ها به 
پيشنهاد يك دوست سفيدپوست ضدآپارتايد و 
همكارى چند موسيقيدان سياهپوست قطعه اى 
را با نام «نيمه ماه» (Half Moon) با اسـتفاده از 
موسـيقى و ترانه هاى فولكلور آفريقايى نوشت 
و با هنرمندان سـياه و سـفيد در شهرهاى مهم 
اين كشـور اجرا كرد، امـا رژيم وقت بـراى اين 
كار عـذرش را براى ادامه حضور در اين كشـور 
خواسـت. امـا نه اين قطعـه و نه قطعـه بيروت، 
آخريـن آثار رهبرى درباره صلح نبودند. رهبرى 
بعد از سال ها دوباره دست به كار شده و هم اكنون 
مشـغول نگارش يك سـمفونى درباره ايران و با 

مضمون صلح شـده اسـت. اين قطعه «مادرم ايران» نام دارد و 
ممكن اسـت بخش آواز ايرانى اين اثر را «محمدرضا شجريان» 

كه به عقيده او سمبل صداى ايرانى است، بخواند.

  چطور شد كه براى رهبرى اركستر به آفريقاى جنوبى   �
رفتيد؟ 

ــتر «فيلارمونيك  ــال 1980 بود و آن موقع با اركس س
برلين» كنسرت داشتم. مديربرنامه هايم به من اطلاع دادند 
ــتر جوانان ناسيونال ژوهانسبورگ»  كه رهبر معروف «اركس
ــا مى خواهم اين  ــيدند كه آي ــده اند و از من پرس مريض ش
اركستر را رهبرى كنم. يادم هست كه وقت خيلى كم بود 
و بعد از برلين بايد به مكزيك مى رفتم. اما در نهايت قبول 
ــيار كنجكاو بودم كه آفريقا را ببينم و  كردم. اول اينكه بس
دوم آنكه اركستر ژوهانسبورگ يك اركستر در سطح جهانى 
بود و رهبران بزرگى مثل استراوينسكى آن را رهبرى كرده 
ــى زود رابطه ام  ــد. وقتى به آفريقاى جنوبى رفتم، خيل بودن
ــد و هر چند ماه يك بار به عنوان رهبر  ــتر خوب ش با اركس
ــبورگ دعوت مى شدم. شايد در عرض  ميهمان به ژوهانس
ــه، چهارماه اسم من به خصوص در ژوهانسبورگ پيچيد  س
ــابى در آنجا معروف شدم. در مدت  ــال 1983 حس و تا س
تقريبا سه سالى كه براى رهبرى به آفريقاى جنوبى رفت وآمد 
داشتم، در دلم احساسى نسبت به سياهان پيدا كرده بودم 
و اينكه چه كار مى توانم براى آنها انجام دهم. همان طور كه 
مى دانيد در آن سال ها همه چيز براى سفيدها بود، مثلا در 
سالن سيتى هال ژوهانسبورگ، تقريبا فقط سفيدپوستان 
ــا به ندرت  ــياه واقع ــدا مى كردند و گروه هاى س حضور پي
ــالن هاى بزرگ اينچنينى برنامه اجرا  ــتند در س مى توانس
كنند. از اين گذشته، اينكه گروهى سفيدپوست براى اجراى 
موسيقى به شهر سياهپوستان برود، كارى كاملا غيرممكن 
بود. طى آن سه سال به مرور دوستان سفيدپوست پيدا كرده 
بودم كه هم اتفاقا ضدآپارتايد بودند و هم بانفوذ و ثروتمند. 
يكى از همين افراد كه يك شركت بزرگى در آن كشور اداره 
مى كرد و خانمش هم پيانيست بود، يك شب مرا براى شام 
دعوت كردند. به من گفتند كه يك كارى بايد براى سياه ها 
كنيم و از من پرسيدند كه آيا علاقه دارم براى اين كار وقت 
بگذارم. گفتم من كارم رهبرى است و وقت چندانى ندارم، 
اما اگر كار جدى باشد، بسيار دوست دارم كه همكارى كنم. 
قرار بر آن شد كه با حمايت اين دوست سفيدپوست اثرى با 
تلفيق موسيقى فولكلور سياهان و موسيقى كلاسيك نوشته 
و اجرا شود. بنابراين مثل همان هشت سال پيش كه كارهايم 
ــتر سمفونيك به  را در اروپا رها كردم و براى رهبرى اركس
ــال 1983 تمام برنامه هايم را به مدت  تهران آمدم، اواخر س
ــترهاى مختلف تعطيل كردم تا اين قطعه  پنج ماه با اركس
موسيقى را بنويسم. براى نوشتن اين قطعه شروع به گرفتن 

اطلاعات از موسيقى فولكلور آفريقاى جنوبى كردم. 
  چطور با موسـيقى فولـك و زبان هاى بومى آفريقايى  �

آشنا شديد؟ 
در همان زمان با دو موسيقيدان سياهپوست عالى آشنا 
ــدم. آقاى «مازى بوكو» كه رهبر گروه هاى كر آماتور شهر  ش
ــود و ديگرى آقاى  ــوِتو» Soweto ب ــياهان يا همان «سِ س
ــهر معلم موسيقى سياهان بودند.  «كومالو» كه در همين ش
ــتان وقتى متوجه ايده شدند، گفتند هرطورى كه  اين دوس
ــهر سوتو  ــان بربيايد، به من كمك مى كنند. ش از دست ش
حدود 30كيلومترى شهر ژوهانسبورگ است و در آن زمان 
ــد. همان طور كه در  يك منطقه حاشيه اى محسوب مى ش
ــبورگ آن زمان بسيار با سياهان بدرفتارى مى شد،  ژوهانس
ــفيدها هم جرات رفتن به اين شهر را نداشتند. هم براى  س
كارمان، شب هاى فروانى با تعداد زيادى از اين سياهپوستان 
ــديم  از معلم گرفته تا كارگر و معدنچى دور هم جمع مى ش
كه گاهى تعدادمان به 300نفر هم مى رسيد. آنها موسيقى 

ــا گوش مى دادم  ــان را اجرا مى كردند و من به آنه فولك ش
ــيار  ــت كه هواى آنجا بس و از آنها الهام مى گرفتم. يادم هس
آلوده بود و چون بسيارى از ساكنان اين شهر كارگر معادن 
ــنگ بودند، وقتى به هتل برمى گشتيم سروصورت  زغال س
ــياه شده بود. بايد بگويم كه هيچ كدام از آنها  خودمان هم س
نت نمى دانستند، اما توانستيم حدود 250نفر را براى گروه 
ــروع كردم و  ــر انتخاب كنيم. بعد از آن بود كه كم كم ش ك
ــه زبان «زولو»،  ــا  Half Moon را به س ــه «نيمه ماه» ي قطع
«سوتو» و «كوزا» كه از زبان  هاى بومى آفريقاى جنوبى است، 
نوشتم؛ يك قطعه 40دقيقه اى. نيمه ماه يعنى نصفش سفيد و 
نصفش سياه كه اتفاقا دوستان سياهپوست از اين اسم خيلى 
خوش شان آمده، چون معتقد بودند نيمه سياه ماه بيشتر از 

نيمه سفيدش است. 
  در اين قطعه غير از ايده كلى كار كه حضور هنرمندان  �

سياه و سفيد در يك گروه بود، ترانه ها هم مضامين برابرى 
و ضدآپارتايد داشتند؟ 

ــى از  ــورت يك «واريته» و نمايش ــتر كار به ص بله، اما بيش
ــك آفريقايى  ــود. در فرهنگ فول ــيقى حركت و رقص ب موس
ــادت داريم، كمى متفاوت  ــاى بيان با آنچه ما به آنها ع ابزاره
است. شما وقتى وارد اين فرهنگ مى شويد، هميشه با يك نوع 
ــتيد، يا چيزى كه ما از آن برداشت شادى  ــادى مواجه  هس ش
مى كنيم. حتى وقتى آقاى ماندلا فوت شدند، بعضى از آنها جلو 
منزل ايشان مى رقصيدند. اين رقص شادى نبود؛ اين شيوه بيان 
ــت. آنها اصولا نياز دارند كه تكان بخورند. ما مثلا  خاص آنهاس
در سوگوارى مان سينه زنى يا زنجيرزنى مى كنيم، آنها به شكل 
ــوگوارى مى كنند يا اعتراض شان را نشان مى دهند. به  ديگر س
ــتند  همين دليل وقتى هم كه قطعه را مى خواندند، اجازه داش
كه گاهى خودشان را حركت دهند و برقصند. در ترانه هايى هم 
كه مى خواندند، مضامينى مثل اينكه سياهان در آفريقاى بزرگ 
ــوند، وجود داشت. اما به نظرم قشنگ ترين  روزى پيروز مى ش
بخش اين قطعه، جايى است تقريبا در اواخر آن. وقتى سياه ها 
ــيقى خودشان را اجرا مى كنند و مى خوانند و مى رقصند.  موس
همزمان در زير آن سمفونى شماره9 بتهوون اجرا مى شود كه 

مى گويد همه انسان ها با هم برادرند. 
  گفتيد كه اين 250نفر تقريبا نت نمى دانستند، چطور با  �

آنها كار و آماده شان كرديد؟ 
بله؛ همه آنها آماتور بودند و تا آن زمان با اركستر سمفونيك 
ــان  ــهرك يا حتى در روستاهايش نخوانده بودند. اما آنها در ش
ــيقى داشتند. اين 250نفر هم  گروه هاى كر و معلم هاى موس
ــد كه براى تفريح در گروه هاى كر  از جمله همان افرادى بودن
ــان مى خواندند. مثل ما ايرانى ها كه آهنگ هاى ايرانى  خودش
ــويم، مى خوانيم. نيازى هم  را گاهى وقتى دور هم جمع مى ش
ــعى كردم آنها براى  ــت كه نت بدانيم. من در آن مدت س نيس
ــتر سمفونيك آماده شوند و بتوانند با حركت  خواندن با اركس
دست من بخوانند. اتفاقا خيلى باهوش بودند و سريع ياد گرفتند. 

  واكنش خاصى نشان داديد، جواب تان به آنها چه بود؟  �
ــر بخواهم  ــط گفتم اگ ــتم. فق ــى نداش ــش خاص واكن
ــتر  ــم. به هرحال ديگر اركس ــياه ها هم كار كن ــم با س بياي
ــر كنم آنها  ــرى نكردم. فك ــبورگ را رهب ناسيونال ژوهانس

خوشحال شدند كه من ديگر به آنجا نرفتم. 
  غير از اين كنسرت ها، خاطراتى از آفريقاى جنوبى  �

داريد؟ 
ــتان ضدآپارتايد هم  ــات، البته سفيدپوس در مدت تمرين

ــت هم  ــا دو بچه كوچك سفيدپوس ــد. در ميان آنه مى آمدن
مى آمدند كه پدرشان فوت شده بود. فكر كنم قسمت آن بود كه 
من عاشق اين دو بچه شوم و آنها فرزندخوانده من شدند. الان 

هم آنها بزرگ ترين فرزندان ما هستند. 
  اين كنسرت ها تقريبا هفت، هشت سال پيش از آن بود  �

كه نلسون ماندلا از زندان آزاد شود. كمى از حال و هواى آن 
زمان آفريقاى جنوبى را توصيف مى كنيد؟ احساس مردم در 

آن زمان به ماندلا چطور بود؟ 
ماندلا محبوب بود، اما در آن سال ها به صورت رسمى اصلا 
صحبتى از او نمى شد. ممكن بود در يك جمع خصوصى از او 
حرفى بزنند، اما مثل قديم ايران كه همه از ساواك مى ترسيدند، 
همه از نيروهاى امنيتى مى ترسيدند. در واقع ماندلا در آن زمان 
ــيار  ــرايط اجتماعى هم نابرابرى بس يك تابو بود. در زمينه ش
ــاس مى كردم.  زياد بود و در حوزه  كار خودم، كاملا آن را احس
اگرچه مثلا هيچ كاغذ يا نوشته اى رفتن سياهان را به سالن هاى 
موسيقى يا تئاتر ممنوع نمى كرد، اما عملا اوضاع آنقدر بد بود كه 

تقريبا هيچ  سياهپوستى جرات اين را كار نداشت. 
  وقتى بـراى تمرين به حومه هاى سياهپوست نشـين  �

مى رفتيد، احساس شـان به شـما چطور بود؟ به چشم يك 
سفيدپوست به شما نگاه مى كردند؟ 

برايشان جالب بود كه من آنجا مى رفتم و مى خواستم به آنها 
كمك كنم. من به عنوان يك ايرانى و كسى كه اسمى غيراروپايى 
داشت، يك نوع سمپاتى داشتند. شايد بخشى از آن هم به اسم 
«محمدعلى كلى» برمى گشت كه يك قهرمان سياهپوست بود. 
احساسى كه من از آن سياهپوستان در آن زمان گرفتم، اين بود 

كه در مجموع خيلى ها مثل آقاى ماندلا بودند. 
  يعنى چطور بودند؟  �

ــتى با طرف مقابل.  يعنى صلح طلب بودند و آماده دوس
ــتند كه مى خواهم كمك شان كنم و به  خوب آنها مى دانس
ــيار به من علاقه نشان مى دادند. البته من  همين خاطر بس
چون سفيدِ سفيد هم نيستم، مرا خيلى به حساب سفيدها 

هم نمى گذاشتند (خنده). 
  يك جورهايى رنگين پوست محسوب مى شديد.  �

ــده بودم. چون  ــان يك موتور برق هم خري بله. من برايش
مدرسه اى كه ما در آنجا جمع مى شديم برق نداشت و نمى شد 
ــتگاه خيلى  ــرد. وجود اين دس ــى تمرين ك ــب ها در تاريك ش
ــت مثل اولين روزى كه برق در  ــان كرده بود. درس خوشحالش
ــى چنين  ــد. فكر كنم اگر كس ــران به خانه هاى ما آورده ش اي
خاطره اى را داشته باشد، هيچ وقت آن را فراموش نخواهد كرد. 

  دوباره كى به آفريقاى جنوبى بازگشتيد؟ همان  �
جام جهانى فوتبال در سال 2010؟ 

ــك  ــتر فيلارموني ــرى اركس ــراى رهب ــال 2010 ب در س
ژوهانسبورگ كه براى ميهمانان ويژه جام جهانى كنسرت اجرا 
مى كرد، به اين كشور دعوت شدم. يعنى بعد از 27سال، دوباره 
اركسترى را رهبرى كردم كه با آن «نيمه ماه» را اجرا كرده بوديم. 
خيلى لحظات عجيبى بود. همان جوانانى كه زمان آن اجراها 

20ساله بودند، ديگر تقريبا 50سالشان شده بودند. 
  اعضـاى اركسـتر فيلارمونيك همـان اعضاى  �

اركستر ناسيونال بودند؟ 
بله؛ تقريبا همان ها بودند و حداقل 10نوازنده سياهپوست 
هم بين شان بود. بعضى روزنامه ها نوشتند كه اين على رهبرى 
همان است كه در زمان آپارتايد نيمه ماه را نوشت و رهبرى كرد. 
حتى بعضى از پدر و مادرهاى اين نوازنده هم مرا يادشان آمد. 

�    وقتـى برگشـتيد، آقـاى مانـدلا را 
ديديد؟ 

ــده  نه. چون هم آقاى ماندلا خيلى پير ش
ــد دنبال اين  ــتش را بخواهي بودند و هم راس
ــل تبليغات بود،  ــى اه چيزها نبودم. اگر كس
ــدلا از زندان  ــد از آنكه آقاى مان مخصوصا بع
ــن قطعه و آن  ــت با اي ــرون آمد، مى توانس بي
ــروصدا كند. من خيلى دلم  اجراها در دنيا س
مى خواست آقاى كومالو را ببينم، همان معلم 
موسيقى كه در اجراى كنسرت كمك زيادى 
كرده بودند، اما متاسفانه نتوانستم پيدايشان 
كنم. آقاى مازى بوكو هم فوت شده بودند. اما با 
همان نوازنده ها در يك ميهمانى شام دور هم 
جمع شديم و خاطرات بسيارى برايم زنده شد. 
�  وقتى بعد از 27سـال به اين كشـور 
برگشـتيد، پس از آپارتايد اين كشور را 
چطور ديديد؟ احسـاس شـخصيتان به 

ماندلا چه هست؟ 
ــت كه تمام  به نظرم آقاى ماندلا آدمى اس
ــا آرزو دارند به  ــتمداران و رهبران دني سياس
ــى كه مى تواند  ــند. يعنى آدم آن درجه برس
ــد و بسيار مثبت و فهميده باشد. آقاى  ببخش
ــتثنايى بود. او فردى بود كه توانست منشا  ماندلا يك آدم اس
ــود. همان طور كه يك نفر توانست جنگ  تمام اين تغييرات ش
جهانى دوم را راه بيندازد و باعث مرگ ميليون ها آدم در سراسر 
ــود، ماندلا هم مى توانست تمام آفريقا را به هم بريزد.  جهان ش
اما او چنين اخلاقى نداشت و خوشبختانه نه تنها توانست جان 
ــيارى را از احتمال  ــت ها كه جان سياهپوستان بس سفيدپوس
چنين جنگى نجات دهد. او يك فرد تحصيلكرده و علاقه مند 
به فرهنگ و هنر بود و خدا را شكر كه عمر طولانى اى هم كرد. 
وقتى به ژوهانسبورگ برگشتم واقعا اين شهر تغيير كرده بود 
ــهرهاى ديگر جهان و خوشبختانه آن تبعيض ها  و همچون ش
ــد روى يك نكته  ــت. باي ــدن اس به مرور زمان در حال محوش
ــت با وجود آنكه آپارتايد يك سيستم  تاكيد كنم و آن اين اس
ــانى بودند كه از  ــتناك بود، اما نبايد فراموش كرد، كس وحش
هلند به آفريقاى جنوبى رفتند و فرهنگى غنى را با خود به آنجا 
ــن فرهنگ درس خواند و به  ــد و آقاى ماندلا هم در همي بردن
اين موقعيت رسيد. سفيدپوستان بسيار خوبى بودند كه به از 

بين رفتن اين سيستم كمك كردند. 
  شـما قطعات ديگرى هم درباره صلح نوشته ايد، مثل  �

بيروت كه يك جايزه جهانى هم دريافت كرد. 
ــال بعد از نيمه ماه نوشتم، اما  بله، بيروت را تقريبا يك س
اتفاقا به تازگى قطعه اى را مرتبط با صلح مى نويسم. چند وقتى 
ــا نام «مادرم ايران»  ــت كه روى يك قطعه كاملا ايرانى ب هس
ــد آن را به آقاى دهلوى  ــم كه خيلى دلم مى خواه مى نويس
هديه كنم. دلم مى خواهد كه در اين سمفونى آواز ايرانى هم 
ــد، مخصوصا خيلى علاقه دارم آن را براى  وجود داشته باش
ــجريان بنويسم. براى اين قطعه خيلى دنبال  صداى آقاى ش
شعر گشتم، اما متاسفانه نتواستم شعرى مناسب پيدا كنم، 
ــه هفته  ــا آنكه اين اواخر يك اتفاق عجيبى افتاد. تقريبا س ت
پيش بود كه يك آقايى از ايران به من تلفن كردند. راستش 
ــدم. به من گفتند كه من  چون خواب بودم، خيلى دلخور ش
شعرى ضدجنگ و براى صلح نوشته ام. گفتم چند خطى را 
برايم بخوانيد. وقتى خواند به نظرم آنقدر ساده و قشنگ آمد 
ــت بعدا از اين  كه گفتم فورا برايم ايميل كنند. جالب آنجاس
آقا، كه اصلا نمى شناسم، درباره شغل شان پرسيدم كه گفتند 
راننده كاميون هستند. برايم خيلى جالب بود. ريتم اين شعر، 
همان ريتمى است كه هميشه دنبالش مى گشتم؛ يعنى همان 
ريتم هاى لنَگ ايرانى كه معمولا در سينه زنى و نوحه خوانى 
استفاده مى شود و من معتقدم كه اينها اصل موسيقى سنتى 
ــتند. خودم شعر را خواندم و سعى كردم صداى آقاى  ما هس
ــجريان را مجسم كنم. بعد روى آن مشغول تلفيق شعر و  ش
موسيقى شدم؛ درست چيزى كه از آقاى دهلوى ياد گرفته ام. 
بعد از 35سال، دوباره مشغول نوشتن موسيقى روى يك شعر 
فارسى هستم و وقتى تمام شد، يك نسخه اش را براى آقاى 

شجريان هم مى فرستم. 
  فكر مى كنيد تا چه مدت ديگرى نوشتن اين سمفونى  �

را تمام مى كنيد؟ 
راستش آنقدر ذوق زده ام كه مشغول نوشتن يك اثر ايرانى 
هستم و احساسم هم ايرانى است كه فكر مى كنم تا يكى، دو ماه 
ديگر تمام شود. اين قطعه اى كه دوست مان شعرشان را گفته اند، 
«موومان» آخر سمفونى مادرم ايران خواهد بود و زمانش حدود 
ــت. تصميم دارم اين سمفونى را براى اولين بار در  15دقيقه اس
جاهاى مختلف رهبرى كنم. 35سال است كه قطعه اى از خودم 
ــجريان قبول  را رهبرى نكرده ام و فكر مى كنم كه اگر آقاى ش

كنند كه آن را بخوانند، خيلى عالى مى شود. 
  چرا مى خواهيد آقاى شجريان اين كار را بخوانند؟  �

ــت كه  ــيقى اين اس ــا در اين حوزه از موس ــغل م ش
ــيم. صداى آقاى شجريان هم  براى صداى خاصى بنويس
ــنايى چندانى با  ــت، ضمن آنكه من آش ــم هس در گوش
خواننده هاى خوب ديگر ندارم. البته صداى ايشان سمبل 

صداى ايرانى است و به من الهام مى دهد. 

چهره روز

گلاب آدينه و «بيوه هاى جنگ سالار»

ــا ترجيح مى دهد  � شـرق: گلاب آدينه اين روزه
ــد. او بعد از نقش سرهنگ  ــتر روى صحنه باش بيش
در نمايش «سيندرلا» حالا در نقش يكى از بيوه هاى 
غمگين جنگ سالار در تالار چهارسو در كنار خواهر 
و دخترش به صحنه رفت. نمايشى نوشته محمدامير 
ــين پور كه در  ــهاب حس ياراحمدى با كارگردانى ش
ــنواره تئاتر فجر با استقبال خوب  سى ويكمين جش
ــد. اين نمايش بعد از نزديك  ــاگران روبه رو ش تماش
ــتين اجرايش آذر و دى امسال اين  به 11ماه از نخس
فرصت را يافته است كه بر صحنه تالار چهارسو بيايد. 
ــمى و حميده  آدينه در اين نمايش در كنار نورا هاش
ــتعان خواهرش و شيرين بينا، حميد رحيمى و  مس
ــاى اين نمايش  ــد صديقى مهر ايفاگر نقش ه محم
هستند كه حكايت بيوه هاى جنگ سالار كه با طمع 
بر سر ارث و ميراث اموال همسر خود با يكديگر جدال 
مى كنند و در نهايت تصميمى نابخردانه مى گيرند و 
اين تصميم باعث به وجودآمدن اتفاق اصلى در نمايش 
مى شود. آدينه كه نزديك به 30سال است در تئاتر و 
تلويزيون و سينما فعاليت و نسلى از بازيگران را براى 
تئاتر و سينما تربيت كرده است، در يك سال گذشته 
حضور فعال و چشمگيرى در تئاتر داشت. بازيگرى 
كه چالشش با نقش، باعث ماندگارى آن شخصيت 
شده است. اما مى توان گفت بازى در نقش هاى تئاتر 
ــنتى در اين مدت، مهم ترين كارى است  آيينى-س
ــه گلاب آدينه با توجه به قدرت بازيگرى و تجربه  ك
چندين ساله اش با آن چالش كرده است. بازى آدينه 
ــش دده نمايش خرده خانم كيومرث پوراحمد  در نق
ــياه تخت حوضى را شكست. او  ــنت مردبودن س س
ــه گانه اورنگ  همچنين در فروردين ماه در نمايش س
ــد قالب  به كارگردانى محمد حاتمى در نقش مرش
ــال نيز  ــتان امس ديگرى را آزمايش كرد. آدينه تابس
ــيندرلا روى  ــى در نمايش س ــار جلال تهران در كن
ــانى كه  صحنه رفت؛ بازى اى كه به اعتقاد همه كس
اين نمايش را در سالن اصلى تئاتر شهر ديدند يكى 
ــد ديد آدينه در  ــوت نمايش بود. حالا باي از نقاط ق
بيوه هاى جنگ سالار با اين نقش چه چالشى را آغاز 
خواهد كرد؛ نمايشى كه در كمتر از دو هفته از 17تا 
ــاعت 19:30 به مدت 80دقيقه در  30آذر 1392 س

تالار چهارسو به صحنه مى رود. 

زيرآسمان فيروزه اى

با حضور غلامى، تراكمه و  خدايى
نقد حال در كرمانشاه

 برگزار مى شود
ــت 93 در  � ــال» ارديبهش ــزه ادبى «نقد ح شـرق: جاي

ــوان رييس هيات  ــاه با حضور احمد غلامى به عن كرمانش
ــزه ادبى كه براى اولين بار  ــود. اين جاي داوران برگزار مى ش
در كرمانشاه برگزار مى شود با همت هفته نامه «نقد حال» 
ــتادان و نويسندگان برجسته كشور اقدام به  و همراهى اس
انتخاب كتاب سال در حوزه داستان كوتاه  و رمان مى كند. 
ــندگان  ــزه ادبى با هدف ايجاد رقابت ميان نويس اين جاي
منطقه كرمانشاه و انتخاب بهترين آثار و شكوفاشدن هرچه 
بيشتر فضاى ادبى در اين استان برپا خواهد شد.  در كنار 
ــى داورى اين جايزه را  ــى، يونس تراكمه و على خداي غلام
برعهده دارند. اسماعيل زرعى و دكتر پيمانه روشن زاده هم 
ــورى اين  ــاه اعضاى هيات داوران در بخش كش از كرمانش
جايزه هستند كه كتاب سال در بخش داستان كوتاه و رمان 
را در بين آثار منتشرشده در سال 92 انتخاب مى كنند. به 
گفته برگزار كنندگان اين جايزه، اين جايزه ادبى دو بخش 
جنبى ديگر هم دارد. از بين كتاب هاى منتشرشده توسط 
ــاهى و ناشران كرمانشاهى نيز كتاب  نويسندگان كرمانش
سال كرمانشاه در حوزه داستان انتخاب مى شود كه رياست 
ــر جعفر كازرونى  ــن بخش بر عهده دكت ــات داوران اي هي
ــت و جعفر سيد، احمد  نويسنده قديمى كرمانشاهى اس
ــفيعى و آرش محمودى داوران  ــكوه ش محمدى، دكتر ش
ــاه در حوزه داستان هستند.  ــال كرمانش انتخاب كتاب س
ــى «نقد حال» هم به انتخاب كتاب   بخش ديگر جايزه ادب
سال به زبان كردى اختصاص دارد كه رياست هيات داوران 

اين بخش بر عهده دكتر قطب الدين صادقى است. 

 تب «آكادمى»

چند صباحى است «تب آكادمى» به تلويزيون سرايت  �
ــاهده اى ديده  ــه خروجى عينى و قابل مش ــرده؛ بى آنك ك
ــيما، هر از چند گاه  ــود. مديران شبكه هاى مختلف س ش
ــدازى برنامه هايى با هدف جذب  در مصاحبه هايى از راه ان
ــوهاى خارجى در  ــتعدادهاى جوان به سبك تلنت ش اس
ــان، اظهارنظر  ــيقى خبر مى دهند. آخرين ش عرصه موس
ــال شبكه دو درباره توليد يك  مديرگروه كودك و خردس
ــينى»  برنامه جديد با عنوان «آكادمى مداحى نوگلان حس
است. هرچند اخبارى از قبيل راه اندازى «آكادمى مداحى 
در تلويزيون» يا «آكادمى موسيقى» مى تواند براى رسانه ها 
و مردم جنجالى و جذاب باشد؛ با اين حال به نظر مى رسد 
ــيما بايد راه هاى مبتكرانه ترى را  مشاوران ضرغامى در س
ــاخت بدل هاى ايرانى  براى جذب مخاطب پيدا كنند. س
ــون امريكن آيدل و  ــس داده اى چ ــان پ ــاى امتح برنامه ه
ايكس فكتور و ديگر تلنت شو هاى آمريكايى و اروپايى، شايد 
ــد؛ اما تكليف  براى جذب درصدى از مخاطبان مفيد باش
آن دسته از افرادى كه اين قبيل برنامه ها برايشان تكرارى 
شده، چيست؟ در شرايطى كه برنامه هايى چون «بفرماييد 
ــه و تقليدى از  ــيقى»، خود ترجم ــام» يا «آكادمى موس ش
نمونه هاى مشابه خارجى هستند، تاسف آور است كه «تب 
ــير ابتكارى خو منحرف  ــيما را از مس آكادمى»، چنين س
كرده. همه ديديم كه طى چند سال گذشته سياست هاى 
ــون و ترُك تازى برنامه هاى مختلف تفريحى-  غلط تلويزي
سرگرمى در شبكه هاى ماهواره اى، دست به دست هم داد 
ــيما ريزش كند. با  ــا عملا  درصد زيادى از مخاطبان س ت
ــت مخاطبِ گريزپا  اين حال برنامه هايى چون «90» توانس
ــردن به راز موفقيت  ــاند. پى ب ــون را پاى آن بنش از تلويزي

برنامه هايى چون «90» چندان پيچيده و دشوار نيست. 

طاهره رحيمى

عكس روز

در مراسمى رسمى با حضور محمد حيدرى، دبير سى ودومين جشنواره فيلم فجر، پوستر و سايت اين دوره از جشنواره به 
دست پوران درخشنده و انسيه شاه حاتمى رونمايى شد. به گفته محمد حيدرى، تم اصلى پوستر، تبليغات محيطى و آيين ها، 
با محوريت فيروزه اى، سورمه اى و بنفش است. پوستر بخش اصلى جشنواره يعنى سوداى سيمرغ را مهدى سعيدى طراحى 
كرده است. مجيد برزگر نيز پوسترهاى بخش بين الملل را طراحى كرد.                   عكس: مهر

شـرق: بخش ويژه جايزه كتاب سال شعر «خبرنگاران» كه 
ــعرى برگزار مى شود؛ تا پايان  براى كشف استعدادهاى ش
آذرماه تمديد شد. پست الكترونيكى اين جايزه كه در چند 
ــته براى دريافت آثار بخش ويژه مورد استفاده  سال گذش
قرار مى گرفت، چندى پس از انتشار فراخوان اوليه با اشكال 
فنى مواجه شد. با توجه به كاهش 50درصدى آثار يادشده 
كه ممكن است به دليل تغيير نشانى الكترونيكى، صورت 
گرفته باشد، دبيرخانه تصميم گرفت كه مهلت دريافت آثار 
ــن بخش، به مدت دو هفته تمديد كند. اين بخش،  را در اي
ــعر را مورد توجه قرار  ــتعدادهاى شعرى فاقد كتاب ش اس
ــركت كنندگانى كه تاكنون (چه در سال هاى  مى دهد و ش
گذشته و چه در سال جارى) كتاب مجموعه شعر در ايران 
منتشر كرده يا براى انتشار به ناشرى سپرده باشند؛ مجاز 
به شركت در اين مراسم نيستند، لازم به ذكر است انتشار 

ــى و غيرادبى، مانعى براى  ــاير زمينه هاى ادب كتابى در س
ــود. تعداد شعرها  ــركت در اين بخش محسوب نمى ش ش
ــيدن به  ــا  50قطعه بوده و در صورت نرس ــد بين  40 ت باي
ــت تعداد صفحه هاى مجموعه شعرها  اين تعداد، لازم اس
ــعرها  ــد، همچنين مجموعه ش بين 80 تا صدصفحه باش
ــى باشد و حتما در قلمword 2003 يا بايد به زبان فارس
word 2007 و در قالب pdf باشد، از فرستادن اثر در قالب 
ــود. حضور در اين  New Roman Times خوددارى ش
بخش براى تمامى شاعران فارسى زبان داخل و خارج كشور 
آزاد است. اين آثار نبايد برگزيده اشعار يا مجموعه گروهى 
ــد و كتاب بايد در سال 1391 منتشر و در شناسنامه  باش
كتاب ذكر شده باشد. علاقه مندان به شركت در اين بخش 
بايد پنج نسخه از اثر خود را به نشانى تهران، صندوق پستى 

1335 - 13185، بفرستند. 

پيشنهاد

 تمديد شركت در بخش ويژه جايزه شعر «خبرنگاران»
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ايسنا: در پى پيشنهاد كانون كارگردانان   �
خانه تئاتر مبنى بر انتخاب بهروز غريب پور 

به عنوان مدير پروژه بازسازى مجموعه «تئاتر 
شهر»، اين هنرمند تئاتر گفت: اگر شرايط 
معنوى حاكم شود اين پيشنهاد را خواهم 

پذيرفت چراكه عشقم به تئاتر و همه كارهايم 
در راستاى بهبود شرايط اين هنر است. 

ادوارد مولينارو، كارگردان فرانسوى نامزد   �
اسكار در سن 85سالگى درگذشت. فرانسوا 
اولاند، رييس جمهور فرانسه با تحسين آثار 

مولينارو درگذشت وى را تسليت گفت. 

خيلى دور، خيلى نزديك

تحليل نشريه «ورايتى» بر فيلم «هيس...» 
فيلمسازى با مشت هاى بسته

 فيلم «هيس، دخترها فرياد نمى زنند» اين روزها بر پرده  �
ــت. اين اثر كه فيلم  ــينماهاى آمريكا درحال نمايش اس س
ــى ويكمين جشنواره بين المللى  ــاگران در س منتخب تماش
ــته است، مخاطبان خود  فيلم فجر بود، در آمريكا نيز توانس
ــا اكران آن در آمريكا،  را جذب كند؛ همچنان كه همزمان ب
نشريه «ورايتى» در نقدى به بررسى اين فيلم پرداخته است. 
ــته مى خوانيم «تعجب آور نيست كه يك  در ابتداى اين نوش
ــى كودكان و مقابله  ــم ناراحت كننده در مورد آزار جنس فيل
ــده است. ما هم نبايد  ــاخته ش جامعه با آن در ايران نيز س
خيلى از شرايطى كه در خانه يا اطرافمان وجود دارد، راضى 
ــه را كه در «هيس»  ــيم و بايد به صورت عميق ترى آنچ باش
شرح داده شده است، جست وجو كنيم.» در ادامه اين مطلب 

به استقبال مخاطبان ايرانى از اين فيلم در جشنواره فيلم فجر 
و جايزه فيلم هاى ايرانى در لندن براى «هيس...» اشاره شده و 
آمده است: «فيلم هيس مانند يك داستان جنايى هيجان انگيز 
ــا روايت هاى  ــل ولريچ ي ــتان هاى كرن ــوع داس ــايد از ن ش
انتقامجويانه همچون فيلم «عروس عينك سياه» است. در اين 
فيلم شيرين نعيمى با بازى طناز طباطبايى در نقش عروسى 
ــمت جلو آن با قطره هاى خون  حيرت زده با لباسى كه قس
پوشيده شده است، ظاهر مى شود.» نويسنده ورايتى همچنين 
عنوان مى كند كه اين فيلم با سرعتى زياد، انگيزه هاى شيرين 
درباره كشتن مردى كه او را در كودكى مورد آزار جنسى قرار 
داده و در حاشيه زندگى او كمين كرده است، روشن مى كند.  
همچنين در بخش ديگرى از اين نقد، نكاتى درباره كارنامه 
ــنده و كارگردان فيلم آمده و اظهار  پوران درخشنده، نويس
ــت كه درخشنده با مشت هاى بسته و به دشوارى،  شده اس
ــاخته: «تقريبا بيشتر فضاى فيلم به رنگ هاى  «هيس» را س
سياه، خاكسترى و قهوه اى است و اتفاقات، بيشتر در فضاى 
ساختمان رخ مى دهد. اين فيلم محدوديت هاى اجتماعى را 
در مورد چنين موضوعى نشان مى دهد.» نويسنده سپس با 
اشاره به صحنه دادگاه، نگاهى به دوران كودكى شيرين كرده 
ــود كه والدين او و مسوولان مدرسه  و زمانى را يادآور مى ش
به پريشانى اين دختر توجهى نشان نداده و به همين دليل 
ــت.  ــلاش براى بيان اين رويداد تلخ، ناكام مانده اس او در ت
ــان مى كند كه  منتقد ورايتى در ادامه اين نكته را خاطرنش
ــيرين به جاى محافظت و توجه، مورد درمان دارويى قرار  ش
ــت كه در آمريكا  ــرد و اين همان روش معمولى اس مى گي
ــود.  در ادامه اين نقد آمده است: «نكته  ــتفاده مى ش هم اس
ــت. شيرين  ناراحت كننده، تلاقى مهلك جامعه و قانون اس
فاش مى كند كه اين جرم را به گردن گرفته است تا از مورد 
استفاده قرارگرفتن يك دختر كوچك جلوگيرى كند و اين 
مى تواند كليدى براى موجه شمردن اين جرم از نظر او باشد 
اما بر اساس قانون، اين دفاع وقتى مى تواند مورد توجه قرار 
بگيرد كه والدين دختران ديگرى هم در اين پرونده شكايت 
ــند اما پدر يكى ديگر از قربانيان، به خاطر شرافت  كرده باش
خانواده اش و آنچه كه ممكن است مردم در بازار پشت سر او 

بگويند، شكايت در اين پرونده را رد مى كند.»

سحر آزاد

 پرويز براتى


